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دهيچك

ها در عرصه   ي يكي از مهمترين پرسش    پرسش در مورد علت همگرايي و اتحاد كشورها در سياست خارج          
 بر مبناي تلاش المللنيروابط بشود؛ از اين منظر بسياري از مطالعات نظري در  المللي محسوب مي  مطالعات بين 

با وجـود گـستره   . دهندها با يكديگر تشكيل اتحاد ميبراي فهم اين نكته است كه چرا و چگونه برخي از دولت       
 بـا  المللنيروابط ب هاي  رسد بيشتر نظريه   به نظر مي   المللنيروابط ب هاي رقيب در    ايممطالعات گوناگون در پاراد   

گيرند، اتفـاق نظـر دارنـد و    هاي فراوان، در اين نكته كه اتحادها در واكنش به تهديدات شكل مي         وجود تعارض 
، اتحادهـا را در   بـر اسـاس ايـن نظريـات       . تفاوت اصلي آنها در داخلي و يا خارجي بودن منشا تهديدات اسـت            

اي از چنـد دولـت   هاي رسمي و يا غيررسمي بين دو يا مجموعهتوان روابط مبتني بر همكاري   تعريفي موسع مي  
 در عرصـه مـسائل سياسـي،    هاي متحد، متعهد به اتخاذ مواضـع هماهنـگ  دانست كه بر مبناي اين روابط، دولت 

ر افزايش تدريجي قدرت سياسي و اقتصادي جمهوري در همين حال و از سوي ديگ. شوندامنيتي و اقتصادي مي
بندي رسانيده كـه در قالـب دكتـرين    سازان ايراني را به اين جمعخلق چين در مناسبات جهاني، برخي از تصميم 

اي از روابط را در قالب اتحاد راهبردي با رهبران پكن، طراحـي و              سطح جديد و گسترده    توانندنگاه به شرق مي   
هاي متفاوتي وجود دارد اما وجه مشترك  چند در مورد جايگاه چين در نظام جهاني هنوز ديدگاه     هر. تجربه كنند 

ها بيانگر اين نكته است كه جايگاه چين در سلسله مراتب قدرت جهاني در حال افزايش است و همه اين ديدگاه
مام عيار تبديل خواهد شد كـه        به ابرقدرتي ت   2020اگر چين بتواند به آهنگ رشد كنوني خود ادامه دهد تا سال             

تواند حامل دستاوردهاي بزرگي براي جمهـوري اسـلامي ايـران    از اين منظر بديهي است اتحاد ايران و چين مي       
آيـا دو كـشور جمهـوري    «كوشد تا به اين  پرسش پاسخ دهـد كـه     مطابق آنچه گفته شد، اين پژوهش مي      . باشد

در پاسخ  . » راهبردي با يكديگر شوند؟    وزه ائتلاف و اتحاد   ارد ح توانند و اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مي      
الملل در موضوع اتحاد و همگرايي و همچنين بررسي آمـار و            هاي روابط بين  به اين پرسش ضمن بررسي آموزه     
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هـاي نظريـات اتحـاد و همگرايـي در     مطابق آمـوزه «دهد كه هاي مستند، اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي      داده
رسد دو كشور ايران و چين فاقد شرايط لازم براي ورود بـه عرصـه اتحـاد راهبـردي     الملل به نظر مي    بين روابط
انداز تحقق همگرايي و انحاد راهبردي بـين ايـران و چـين چنـدان          دهد كه چشم  نتايج حاصله نشان مي   » .هستند

هـاي محـدود   فرهنگي و هماهنگياميدوار كننده نيست و دو كشور در بهترين شرايط فقط به برخي همكاريهاي     
.   اقتصادي اكتفا كنند

.الملل، همگرايي، اتحاد، ايران، چينروابط بين:هاي كليديهواژ

مقدمه

مروري بر تحولات معاصر چين مبين اين نكته است كه اين كشور از نظر اقتصادي به ويـژه در                   

ا بتواند موقعيت خـود را در نظـام       اي داشته و در تلاش است ت      ربع قرن اخير رشد قابل ملاحظه     

در همـين   . الملل از طريق ترجمه قدرت اقتصادي به قدرت نظامي و سياسي تحقـق بخـشد              بين

رود، فهـم   حال، آنچه از منظر راهبردي براي جمهوري اسلامي ايران  حائز اهميت به شمار مـي               

كـم طـي   ن الملل دستاين نكته است كه آيا  چين به عنوان يك قدرت نوظهور و منتقد نظام بي       

هاي لازم براي  جانشيني و به چالش كشيدن هژمـوني آمريكـا و غـرب       دو دهة آينده از توانايي    

توانـد روابـط راهبـردي و مطلـوبي بـا           برخوردار است و آيا در شرايط جايگزيني احتمالي مـي         

اد برخـي  ها هر چند بـه اعتق ـ جمهوري اسلامي ايران برقرار سازد؟ در پاسخ به اين قبيل پرسش       

كند تـا قـدرت رو      ژمون جهاني تلاش مي   رسد ايالات متحده به عنوان ه     صاحبنظران، به نظر مي   

به رشد چين را كاناليزه  و چين را به سمت سـازگار شـدن بـا وضـع موجـود از نظـام مـسلط                       

ترغيب كند، اما از سوي ديگر اين تحليل نيز وجود دارد كه رهبران جمهوري خلـق چـين هـر                    

دهند با ايجـاد فـضايي آرام و بـه صـورت تـدريجي و          جه به توانايي فعلي ترجيح مي     چند با تو  

آميز روند توسعه و تبديل به قدرت جهاني را طي كننـد؛ امـا در صـورت دسـتيابي بـه                  مسالمت

بـا ايـن    . هاي بنيادين خواهنـد نمـود     قدرت، معادلات هژمونيك حاكم بر جهان را دچار چالش        

رسد فهـم  تر به نظر ميانداز نظري ضروري ط ايران و چين  از چشم      وجود، آنچه در تحليل رواب    

دهنـد و وارد    ها با يكديگر تـشكيل اتحـاد مـي        اين نكته است كه چرا و چگونه برخي از دولت         

شوند؟ مطابق آنچه گفته شد، اين پژوهش با مفروض گرفتن اين           فرايند همگرايي با يكديگر مي    
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 به افزايش سطح روابط با جمهوري خلق چـين و ارتقـاي        نكته كه جمهوري اسلامي ايران مايل     

تا به اين  پرسش پاسخ دهـد كـه آيـا دو كـشور      كوشد  اين روابط به سطوح راهبردي است، مي      

هاي نظريات اتحاد و همگرايي در      جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين از منظر آموزه         

 راهبردي شوند؟ مقالـه در پاسـخ بـه ايـن            ادوزه ائتلاف و اتح   توانند وارد ح  الملل مي روابط بين 

الملـل در موضـوع اتحـاد و همگرايـي و همچنـين      هاي روابط بـين   پرسش ضمن بررسي آموزه   

هاي مستند با فرض تداوم شرايط موجود اين فرضـيه را مـورد آزمـون قـرار        بررسي آمار و داده   

رسـد ايـران   لملل به نظر نمياهاي نظريات اتحاد و همگرايي در روابط بينمطابق آموزه . دهدمي

براي اين منظور، نخـست     . و چين واجد شرايط لازم براي ورود به عرصه اتحاد راهبردي باشند           

گيـرد و  الملل را مورد ارزيـابي قـرار مـي        بيننظريات موجود دربارة اتحاد و همگرايي در روابط       

ت، براي فهم آينده روابط     هاي اين نظريا  شود تا از آموزه   پس از تبيين نظريات موجود تلاش مي      

.گيري شودجمهوري اسلامي ايران و چين بهره

اتحاد و همگرايي به مثابه تلاش براي رفع تهديدات خارجي  

اين رويكرد كه به واسطه توجه به كاربرد مفـاهيمي نظيـر قـدرت، تهديـد و دولـت بـر مبنـاي                       

كند كه ماهيت قطبي و آنارشيك      ي مبتني است، استدلال م    المللنيروابط ب هاي رئاليسم در    آموزه

 تـصريح   1»مـارتين وايـت   «در اين راستا    . سازدناپذير مي الملل ايجاد اتحادها را اجتناب    نظام بين 

كاركرد اتحادها تحكيم امنيت متحدان و ارتقـاي منـافع آنـان در جهـان بيرونـي اسـت                   : كندمي

Wight, 1978:122) .(هـا  بـه واسـطه نـاتواني از     ولـت  نيز بر اين باور است كـه د 2جورج ليسكا

هاي ديگري كه وضعيت مشابه بـا آنـان را   گيرند با دولتمواجهه با دشمنان نيرومند، تصميم مي    

دارند، تشريك مساعي كنند تا بدين ترتيـب امنيـت خـود را در برابـر دشـمن مـشترك بيـشينه                     

شـود بـر پايـه ايـن         شناخته مي  3»تجميع قدرت «اين مدل از اتحاد كه تحت عنوان مدل         . سازند

هاي نظـامي كـه در مواجهـه بـا دشـمن            ها فقط به واسطه همكاري    مفروض قرار دارد كه دولت    

1- Martin Wight
2 - George Liska
3 - Aggregation of  Power Model
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بـر ايـن   ). (Liska, 1962:13شـوند  كنند، براي يكديگر ارزشمند محسوب مـي مشترك فراهم مي

 ـ      1»توازن قوا «توان همان راهبرد    را مي » اتحاد«اساس و از اين منظر       رادي  دانست كه از سـوي اف

 ,Morgenthau)ها مورد تاكيد قرار گرفته اسـت  ملتنظير هانس مورگنتا و در كتاب سياست بين

شوند به واسطه تشريك مساعي     بر مبناي اين راهبرد كشورهايي كه وارد فرايند اتحاد مي         . (1985

يي شوند كه دشمن توانـا    كم مانع از آن مي    دهند و يا دست   با يكديگر قدرت خود را افزايش مي      

در مجموع و بـر اسـاس ايـن    . افزايش قدرت را از طريق تجميع قدرت با آن كشورها، پيدا كند           

اتحادها نه بر اساس اصول بلكه بـر پايـه مـصالح            : كندراهبرد آنچنان كه مورگنتا نيز تصريح مي      

اي از كـشورها    گيرند و مهمترين هدف از ايجاد اتحادها نيز جلوگيري يك يا مجموعه           شكل مي 

بدين ترتيب از منظر اين پـارادايم، اتحادهـا،         ). 80:همان( دستيابي به موقعيت مسلط است       براي

هاي ملي كشورها نـدارد و در واقـع موضـوعي مـرتبط بـا چگـونگي       اي به ويژگي  ارتباط عمده 

به موازات نظريه موازنـه قـوا در پـارادايم رئاليـسم كـه              . شودالملل محسوب مي  بينچينش نظام 

پـردازان متـأخر پـاردايم      كند، برخـي نظريـه     واسطه وجود دشمن قوي ارزيابي مي      اتحادها را به  

هايي كـه منـشا بيـشترين تهديـد هـستند، متحـد            ها در برابر دولت   مذكور نيز معتقدند كه دولت    

ها نه به واسطه موازنه قدرت،    كند كه دولت    تصريح مي   2»استفان والت «در اين ارتباط    . شوندمي

شـوند و بـه عبـارت بهتـر     با يكديگر متحـد مـي  » موازنه در تهديد مشترك   «د  بلكه به علت ايجا   

الملـل  بـين شوند كه بيشترين تهديد را در نظام      ها در برابر كشورهايي با يكديگر متحد مي       دولت

شود كه دولت هـدف اتحـاد،   والت بر اين اساس و در عين حال يادآور مي     . كنندمتوجه آنان مي  

وي همچنـين بـا انتقـاد از نظريـه     . )(Walt, 1987 :263شودمحسوب نميترين دولت لزوماً قوي

موازنه قوا كه عواملي نظير توسعه اقتصادي، نظامي و صـنعتي را در تـوازن قـوا، حـائز اهميـت               

زايي يـك كـشور بايـد عـواملي نظيـر           كند، معتقد است براي فهم ميزان و درجه تهديد        تلقي مي 

ها مورد توجه   مي و نيات و مقاصد آن كشور نيز در تحليل         هاي جغرافيايي، قدرت تهاج   نزديكي

پردازان پارادايم نئورئاليسم نيز در مقوله      افزون بر موارد فوق، نظريه    ). 26-22: همان(قرار گيرد     

الملل بيـشتر متمايـل بـه پيوسـتن بـه           بينكنند كه كشورها در نظام    اتحادها به اين نكته اشاره مي     

1 - Balance of  Power
2 -Stephen Walt
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كنـت  «بـراي مثـال   . الملـل دارنـد  د، كه قدرت بيشتري در نظام بـين       اتحادها و كشورهايي هستن   

كنـد هرچنـد بـسياري از    استدلال مـي  "Wagonism"  يا""Bandwagoning  با طرح واژه 1»والتز

كشورها در شرايطي كه بتوانند آزادانه انتخاب كنند، حمايت از كشورهاي ضعيف و ناراضـي را               

الملل در بيشتر موارد ناگزير مايل بـه حفـظ وضـع    بيننظامدهند اما به واسطه ماهيت      ترجيح مي 

). (Waltz, 1979: 126-127تر هـستند  هاي قويهاي دولتموجود و تبعيت و همراهي با سياست

كننـد كـه بـسياري از    پردازان پارادايم رئاليـسم همچنـين اسـتدلال مـي    از اين منظر برخي نظريه    

شـوند  هـا ايجـاد مـي   باشند بـراي دسـتيابي بـه فرصـت    اتحادها بيش از آنكه در برابر تهديدات     

Schweller, 1997: 928) (        و در نتيجه همراهي بـا قـدرت برتـر نيـز در ايـن رونـد دور از ذهـن

كنـد كـه مهمتـرين عامـل تعيـين كننـده در        تـصريح مـي  2»رندال شولر«براي مثال  . نخواهد بود 

هـاي سياسـي     در واقـع تطـابق خواسـت       نيست بلكـه  » موازنه تهديد «و يا   » موازنه قوا «اتحادها،  

هـا را بـه    وي معتقد است آنچه دولـت )(Schweller, 1994: 88. شودموجب پيدايش اتحادها مي

دهد نه ترس از تنبيه بلكه وعده پاداشي اسـت كـه     سمت و سوي همگرايي با يكديگر سوق مي       

كنـد اگـر دولتـي از        مـي  در اين راستا شولر استدلال    ). 95-94: همان(كنند  ها دريافت مي  دولت

پيونـدد كـه    نظر از چگونگي توزيع قدرت به اتحادهـايي مـي         وضع موجود خشنود باشد صرف    

هايي نيـز از وضـع موجـود ناراضـي باشـند، بـا هـدف        حامي وضع موجود هستند و اگر دولت 

هاي در حال ظهور و يا كشورهايي كه در پي مواجهه با نظم موجود             سازي منافع با قدرت   بيشينه

شولر براي تبيين بيشتر فرايند اتحادهـا چهارگونـه از       ). 93: همان(شوند  هستند، وارد ائتلاف مي   

 كـشورهايي  3»شـيرها «الملـل  بـين كند؛ به باور وي در نظامها را نيز از يكديگر تفكيك مي   دولت

كنند و حاضر هستند تا به هر بهايي بـه          بخش تلقي مي  هستند كه كليت وضع موجود را رضايت      

هاي قدرتمنـدي     دولت4»هاگرگ«در برابر شيرها، . پردازندهاي حاكم  دفاع از هنجارها و ارزش    

هاي گـزاف همـواره     روند كه به واسطه نارضايتي از وضع موجود و با تحمل هزينه           به شمار مي  

در سوي ديگـر  . تواند شيرها را مغلوب سازنددر پي تغيير شرايط هستند اما به طور معمول نمي       

1 -Kenneth Waltz 
2 -Randall Schweller
3- Lions
4- Wolves
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هاي مورد نظر خود بايد      قرار دارند كه براي حفظ جايگاه و توسعه ارزش         1»هاشغال«ين معادله   ا

بيشترين هزينه ممكن را پرداخت كنند و اگرچه در مجموع از شرايط موجود ناراضي هستند اما              

منـافع  » هـا گـرگ «شوند ضمن ابراز دوسـتي بـا        به واسطه فقدان توانايي لازم همواره ناگزير مي       

سـرانجام  . ها،  محقق سازند   هاي حاصل از منازعه شيرها و گرگ      گيري از فرصت   را با بهره   خود

نامد كه حاضر به تحمل هزينه زيادي براي دفـاع از    مي  2»هابره«ها را   نيز شولر دسته آخر دولت    

هاي خود نيستند و بـه طـور معمـول اتحـاد بـا شـيران و                 هاي موجود و يا توسعه ارزش     ارزش

 به صورت نمادين    1نمودار شماره   ). 105-103: همان(دهند  ضع موجود را ترجيح مي    حاميان و 

الملـل از  بـين ها را در بين واحدهاي گونـاگون نظـام  ها و توسعه ارزشهاي دفاع از ارزش  هزينه

.دهدمنظر شولر نشان مي

المللنظام بينهزينه دفاع از ارزشها و توسعه ارزشها در بين واحدهاي گوناگون : 1نمودار شماره

Source: Schweller, 1994: 101-103

1- Jackals
2- lambs
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اتحاد و همگرايي به مثابه تلاش براي رفع تهديدات داخلي  

هـاي مكاتـب   بيشتر بر مبنـاي آمـوزه  » قدرت«و » تهديد«اين رويكرد نيز به واسطه تمركز بر مقولات     

الملل مـستلزم   بين اتحادها در نظام   تر مقوله رئاليسم و نئورئاليسم مبتني و معتقد است فهم بهتر و دقيق          

دبـورا  «در ايـن راسـتا      . هاي سيستمي و تمركـز بـر عوامـل داخلـي كـشورها اسـت              پرهيز از تحليل  

 با مطالعه اوضاع كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي در جريان تحـولات منجـر بـه جنـگ           1»لارسون

هاي كوچك و ضـعيف بـيش       رهبران سياسي و نخبگان حاكم در كشور      : كندجهاني دوم استدلال مي   

از آنكه به منافع ملي و تماميت ارضي بيانديشند در پي حفظ قدرت هستند و بدين ترتيـب از طريـق      

كوشند تا افزون بر رفع تهديـدهاي خـارجي، احـزاب سياسـي             هاي نوظهور مي  اتحاد بويژه با قدرت   

نتـايج حاصـل از   . (Larson, 1991: 102)رقيب را نيز كنار زنند و حيات سياسي خود را تـداوم دهنـد   

دهد كه اكثر رهبـران كـشورهاي    درباره كشورهاي جهان سوم نيز نشان مي     2»استيون ديويد «مطالعات  

اي مواجـه هـستند و در       جهان سوم به واسطه فقدان مشروعيت و اجماع با تهديدات داخلي فزاينـده            

بـه  . كنند، متحـد شـوند    ين مي دهند تا با هر كشوري كه تداوم حكومت آنان را تضم          نتيجه ترجيح مي  

توانند نيروي خـود را بـر تهديـد عمـده كـه ماهيـت        باور ديويد، رهبران جهان سوم بدين ترتيب مي       

3»جانبـه همـه موازنـه  «وي كـه ايـن نظريـه را    . (David, 1991: 233-256)داخلي دارد متمركز سـازند  

 بيشتري را به عوامل داخلـي كـشورها         پردازان رئاليسم بايد توجه   نامد، همچنين معتقد است نظريه    مي

افـزون بـر مـوارد      ). 237: همان(گيري اتحادها معطوف كنند     و از جمله نقش رهبران در فرايند شكل       

 در برخـي كـشورهاي كمتـر    5»جك لوي« و 4»مايكل بارنت«فوق، نتايج حاصل از مطالعات موردي    

رهاي جهـان سـوم يـا كـشورهاي كمتـر           يافته نيز بيانگر اين نكته است كه اكثر رهبـران كـشو           توسعه

يافته از سويي قادر به بسيج منابع ملي و داخلي در برابر تهديدات نيستند و از سوي ديگـر بـه                     توسعه

هاي داخلي مستمر، ناگزير، اتحاد با كشورهاي خارجي را راه حل بحـران مـشروعيت   ثباتيواسطه بي 

.,Barnett & Levy)(40-19 :1992كنند و مشكلات داخلي تصور مي

1-  Deborah Larson
2-  Steven David 
3-  Omni balancing
4-  Michael Barnett
5-  Jack Levy
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اتحاد و همگرايي به مثابه افزايش توان كاركردي  

نظــر از آنچــه تــا كنــون دربــاره علــل تكــوين اتحادهــا و همگرايــي بــين كــشورها در  صــرف

كوشند تا با تاكيـد بـر عـواملي نظيـر تـاثير             الملل گفته شد، دسته ديگري از نظريات مي       بيننظام

هـا را در نظـام      گيري اتحاد بـين دولـت     ا، فرايند شكل  هاتحادها بر افزايش توان كاركردي دولت     

آليـسم و  پـردازان مكاتـب ايـده   اين نظريـات كـه بيـشتر از سـوي نظريـه         . الملل توجيه كنند  بين

شـود خـود مـشتمل بـر چنـدين نظريـه از جملـه نظريـات كـاركردگرايي،                   ليبراليسم مطرح مي  

مرگ بـر   « ضمن طرح شعار     1»كردگرايانكار«در اين راستا    . نوكاركردگرايي و نظريه مبادله است    

هـا و نيازهـاي انـساني در        بر اين باورند كه واحدهاي سياسي قادر بـه تـأمين خواسـته            2»مرزها

هاي بسته نيستند و جوامع بـشري پاسـخ برخـي از نيازهـاي خـود را بايـد در وراي                     چارچوب

هاي ملـي ايجـاب   ولتهاي گسترده را در بين دمرزهاي ملي جستجو كنند كه اين امر، همكاري   

كند كه جوامع مـدرن امـروزي   پردازان اين مكتب، استدلال مي از نظريه3»ديويد ميتراني«. كندمي

هاي مختلف به  ها در زمينه  رو دارند و توسعه و گسترش همكاري      مشكلات فني فراواني را پيش    

ان شـود و سـرانجام نيـز رهبـران كـشورهاي جه ـ           يك حوزه خـاص جغرافيـايي محـدود نمـي         

 نيازهاي روزمره، جـايگزين وفـاداري   نظرانه ملي را به واسطه ناتواني در تامينبرخوردهاي تنگ 

ميتراني همچنين  معتقد اسـت كـه   . )(Mitrany,1975: 350-365 المللي خواهند كردبه جامعه بين

الزامات كـاركردي ناشـي از عـدم تـوان پاسـخگويي توسـط سياسـتمداران، آنـان را نـاگزير از                     

وي مراحـل  ). 364: همـان (سالاران خواهـد كـرد   گيري از متخصصان فني غيرسياسي و فن هبهر

:نمايدتكوين همگرايي را به صورت زير ترسيم مي

 افزايش وظايف غيرسياسي در جامعه و قـوت         ←هاي فزايندة فرايندهاي اجتماعي   پيچيدگي

←هـاي فراملـي   رصهسالاران فروملي در ع    همكاري متخصصان و فن    ←گرفتن نقش متخصصان  

ها و همگرايي اقتـصادي در       پيدايش همكاري  ←الملليهاي همكاري بين  پيدايش و افزايش نهاد   

).388: 1384زاده،سيف(سطح جهاني 

1-  Functionalism Theory
2-  Down With Borders
3-  David Mitrany
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 با نقد نگرش خوشـبينانه كاركردگرايـان بـه مقولـة اتحـاد،        1از سوي ديگر، كاركردگرايان جديد    

تـوان بـه اجمـاع كلـي دسـت      مللي به دشواري مـي الكنند از آنجايي كه در نظام بيناستدلال مي 

پـردازان ايـن   نظريـه . گرا مورد بررسـي قـرار داد      يافت، بايد افراد را در چارچوب سيستم كثرت       

 بر اين باورند كـه همگرايـي اقتـصادي لزومـاً     3»فليپ اشميتر« و 2»ارنست هاس«گروه از جمله   

هـاي  رايان جديد بر اهميت همگرايـي     بدين ترتيب كاركردگ  . منجر به اتحاد سياسي نخواهد شد     

هاي بازيگران سياسي   هاي چانه زدن ميان نخبگان سياسي و همچنين بر انگيزه         اي، اسلوب منطقه

كننده و بالاخره بر پيامدهاي غيرقابل انتظاري كه بر اثر تعقيب منافع متعـارض هريـك                مشاركت

اشميتر همچنين بيـانگر ايـن نكتـه        مطالعات هاس و    . كنندشود، تاكيد مي  از بازيگران حاصل مي   

ي امنيـت و تهديـد،      است كه فرايند همگرايي افزون بر ارائه تفاسير مـشابه دو كـشور از مقولـه               

متضمن دموكراتيك شدن مبناي حاكميت ملـي خواهـد بـود و كـشورهايي كـه وارد اتحـاد بـا                     

ميت ملـي و مردمـي      اي تغييرات و پذيرش حاك    شوند در نهايت ناگزير به انجام پاره      يكديگر مي 

).391: 1384زاده، سيف(در داخل خواهند بود 

بـر تـأثيرات حاصـل از ميـزان و كيفيـت تبـادلات              4در همين حال، طرفداران نظريه مبادله     

گيري اتحاد و همگرايي در     اقتصادي، سياسي و فرهنگي بين واحدهاي گوناگون بر فرايند شكل         

الملـل  ت ايـن افـراد از آنجـايي كـه در سياسـت بـين      براسـاس نظـرا  . الملل تأكيد دارندبيننظام

هـاي  برنـد، افـزون بـر آن كـه ويژگـي          واحدهاي سياسي در كنش متقابل با يكديگر به سر مـي          

تواند در همسويي و يا واگرايي آنها نسبت به هـم  اجتماعي و سياسي هر يك از اين واحدها مي 

يان كشورها افزوده شود به همـان نـسبت          م 5»حجم مبادلات «مؤثر باشد، به هر ميزان نيز كه به         

اسـتيون  «در ايـن راسـتا پژوهـشگراني نظيـر         . بر درجه همگرايي ميان آنان افزوده خواهـد شـد         

كننـد  الملل تصريح مي  سنجي اتحادها در نظام بين     ضمن امكان  7»لوييس كانتوري « و   6»اشپيگل

1-  Neo Functionalism Theory
2-  Ernest Hass
3-  Philip Schmitter
4- Interaction Theory
5- Volume of  Trade
6- Steven Spiegel
7- Louis Cantori
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سـاختارهاي سياسـي دو   تـشابه و تجـانس بـين       سياسي و   هاي  به هر ميزان كه شباهت شاخص     

 يكديگر باشـد، بخـت      مشابه   آنان نيز    ياقتصادِهاي   شاخص و در عين حال   كشور افزايش يابد    

البتـه   . (Cantori & Spiegel, 1970:10-11) وجـود خواهـد داشـت   بيشتري براي تحكيم همگرايي

 نكتـه بـوده     هاي تاريخي مبين اين   لازم به ذكر است برخي از منتقدان اين نظريه معتقدند تجربه          

است كه به موازات توسعه و بسط روابط بين واحدهاي سياسي ممكن است زمينه بـراي طـرح                  

).253 :1375قوام، (تضادها و اختلافات نيز فراهم شود 

هاي بينا ذهني  اتحاد و همگرايي به مثابه مشابهت

گـر متغيرهـايي    هاي ايدئولوژيك و هـويتي از دي      عوامل و فاكتورهاي ذهني و از جمله مشابهت       

گيـري  الملل آنها را براي تبيين فرايند شكل   پردازان روابط بين  شوند كه برخي نظريه   محسوب مي 

كننـد    تصريح مـي    2»اول ويور «  و    1»باري بوزان «در اين راستا    . انداتحادها مورد توجه قرار داده    

انه و دوسـتانه  هاي تاريخي در تكوين و تـداوم مناسـبات خـصم     كه عوامل فرامادي نظير هويت    

 ,Buzan)الملل ناديـده پنداشـت   توان نقش اين عوامل را در مطالعات بينكشورها موثرند و نمي

& waever, 2005: 40-89) .

هاي سياسي بـه خـاطر وجـود          نيز معتقدند نظام    4»رابرت فالتزگراف «   و    3»جيمز دوئرتي «

ود تـوافقي عمـومي دربـاره    هايي مشترك و فراگير ميان اعضاي خـود و بـه واسـطه وج ـ            ارزش

بـه  . كننـد چارچوب نظام مربوطه است كه به انسجام و همبستگي دست يافته و آن را حفظ مي               

يـا توافـق عمـومي دربـاره چـارچوب سياسـي و            (ها براساس اجمـاع شـكلي     باور اين دو، نظام   

ي هـا يا توافق عمومي دربـاره راه حـل       (و اجماع ماهوي    ) هاي حقوقي حل و فصل مسائل     رويه

تـر باشـد،    استوارند و هر چـه اجمـاع شـكلي و مـاهوي وسـيع             ) مسائل وجود در نظام سياسي    

استفان والـت نيـز از ديگـر        ). 666: 1372دوئرتي و فالتزگراف،    (همگرايي نيز بيشتر خواهد بود    

گيـري اتحادهـا و همگرايـي     هاي ذهني بر فراينـد شـكل      افرادي است كه به تأثير نقش مشابهت      

1-  Barry  Buzan
2-  Ole  Waever
3-  James Dougherty
4-  Robert Pfaltzgraff
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انديشند از سـويي بـه      هايي كه به مانند يكديگر مي     كند اتحاد دولت  تصريح مي وي  . معتقد است 

هـا بـه علـت      شود و از سوي ديگر نيز ايـن دولـت         واسطه حمايت از اصول مشترك تسهيل مي      

والـت همچنـين    . هاي فكري، همواره ترس كمتري را از يكديگر احساس خواهند كرد          مشابهت

تواند مـشروعيت آن دولـت را بـه واسـطه           اي مشابه مي  همعتقد است اتحاد يك دولت با دولت      

البته والـت در عـين   . )(Walt, 1987: 34-35تر افزايش دهد ي فكري بزرگتعلق به يك مجموعه

حال معتقد است كه  با تشديد تهديدات، اهميت ايدئولوژي به عنـوان عـاملي وحـدت بخـش                   

ي و حيـاتي احتمـالاً در       هـا در صـورت مواجهـه بـا يـك چـالش جـد              يابد و دولت  كاهش مي 

دوئرتـي و   (بندي با يكديگر چندان توجهي بـه ملاحظـات ايـدئولوژيك نخواهنـد داشـت              صف

). 669: 1372فالتزگراف،

هـاي ذهنـي بـر فراينـد اتحـاد و      سرانجام، يكي ديگر از آثاري كـه دربـاره تـاثير مـشابهت            

وي بـا  .  (Barnett, 1996: 400-447)تعلـق دارد » مايكـل بارنـت  «همگرايي نگاشته شده است بـه  

) م1981(و شـوراي همكـاري خلـيج فـارس        ) م1955(گيري پيمـان بغـداد      اشاره به روند شكل   

هاي فكري و ايدئولوژيك و شـوراي همكـاري         معتقد است كه پيمان بغداد فقط بر اثر مشابهت        

. خليج فارس نيز فقط به واسطه ملاحظات هويتي به وجود آمدند

هاي نظريات اتحاد و همگراييرتو آموزهروابط ايران و چين در پ

از مجموعه مباحثي كه در قالب نظريات چهارگانه فوق درباره اتحاد و همگرايي گفته شد،               

:هاي ذيل را در مقولة اتحاد و همگرايي مورد توجه قرار دادتوان ملاحظات و آموزهمي

دو يـا چنـد بـازيگر        اولين شرط لازم و ضروري براي ايجاد روابـط اسـتراتژيك ميـان               -1

هاي مـشترك بـراي آن منـافع        ها و چالش  عبارت از وجود منافع استراتژيك مشترك و يا تهديد        

است و براي فهم يك رابطه استراتژيك بايد نخست بـه شناسـايي منـافع اسـتراتژيك بـالقوه و                    

هايي پرداخت كه از طريق همكـاري نزديـك        بالفعل مشترك بين دو كشور و يا تهديد و چالش         

. ها پرداختتوان به مقابله با آنبين دو كشور قابل حصول هستند و يا مي

اي تواننـد مبنـا و شـالوده      هاي مشترك زماني مـي     منافع استراتژيك و يا تهديد و چالش       -2

براي ايجاد روابط استراتژيك باشد كه نگرش و فهم مشتركي از اين منافع و يـا تهديـدها ميـان                    
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به عبارت ديگـر، بـدون يـك فهـم          . دو كشور فرضي وجود داشته باشد     گيران و رهبران    تصميم

هـاي فـراروي آنهـا، منـافع واقعـي و عينـي             ها و تهديد  مشترك از منافع استراتژيك و يا چالش      

بنابراين، تحقق رابطه استراتژيك مستلزم فهم ذهنـي        . تواند موجد همكاري استراتژيك شود    نمي

. ديدات استرهبران از منافع استراتژيك و يا ته

هاي مهم براي ايجاد يك رابطه استراتژيك وجود منـابع مـشترك بـين دو             يكي از مؤلفه   -3

هـا اسـت و هـر كـدام از     ها و چالشكشور براي دستيابي به اهداف و منافع و يا مقابله با تهديد           

را  ... طرفين يك رابطه استراتژيك بايد بخش متناسبي از منابع انساني، مالي، دانـش، فنـاوري و               

. متعهد شود

 تحقق و تداوم روابط استراتژيك مستلزم دريافـت پـاداش مناسـب از برقـراري روابـط                  -4

شوند كه بتواننـد    الملل فقط در شرايطي وارد همگرايي با يكديگر مي        بيناست و واحدهاي نظام   

1.منافع ملموسي را متوجه خود سازند

كمل از الزامات تحقق روابـط مطلـوب        هاي م هاي ارزشي مشترك و فرهنگ     وجود نظام  -5

توانند بـستر لازم را بـراي رشـد         هاي ارزشي مشترك مي   رود، چرا كه نظام   راهبردي به شمار مي   

رابطه استراتژيك و همچنين ابزارها، انگيزه و تعهد لازم را براي حل مشكلات از طريق مـذاكره         

.كنندو همكاري فراهم 

هـاي ملـي و   يـك و ژئواسـتراتژيك بـه همـراه قابليـت        البته عواملي نظيـر موقعيـت ژئوپليت      

المللي نيز از  ديگر مقولات موثر در ايجاد روابط استراتژيك هستند كـه هـر يـك در جـاي                   بين

بر مبناي اين بحث نظري يكي از مهمتـرين         . كننده تصور شود  تواند به مثابة عامل تعيين    خود مي 

شود، اين نكته اسـت كـه ايـران و چـين بـا      يمباحثي كه در تحليل روابط ايران و چين مطرح م       

تـرين  توانند وارد فرايند اتحاد راهبـردي  بـه مثابـة عـالي            توجه به موارد مذكور تا چه ميزان مي       

اندازهاي متفاوت نظـري  مطابق آنچه در اين نوشتار و از چشم. شكل همگرايي با يكديگر شوند 

بـه طـور معمـول در پاسـخ بـه تهديـدات       در مقولة اتحادها مورد بررسي قرار گرفت، اتحادهـا     

 در اين رابطه ذكر اين نكته ضروري است كه مطابق آخرين آمار موجود دو كـشور ايـران و جمهـوري خلـق چـين در                           -1
ــي   ــرار م ــشورهايي ق ــمار ك ــر از   ش ــدي كمت ــزان درآم ــه داراي مي ــد ك ــط  گيرن ــد متوس ــستند ) $3075-$936(درآم ه

(Publications.Worldbank.Org/WD/2009).
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شوند؛ اگرچه آنچنان كه اشـاره  خارجي، تهديدات داخلي و يا افزايش توان كاركردي حاصل مي  

از ايـن  . توانند نقش انكارناپـذيري ايفـا كننـد       هاي ذهني نيز در تكوين اتحادها مي      شد، مشابهت 

اتحـاد بـه مثابـة    «رسد در حـوزة  توان گفت به نظر ميمنظر و در تحليل روابط ايران و چين مي      

به عبارت ديگر   . ، مجال چنداني براي اتحاد ايران و چين وجود ندارد         »پاسخ به تهديدات داخلي   

افـزاري اسـت و جمهـوري       با وجود آنكه تهديدات داخلي فراروي ايران فاقـد ماهيـت سـخت            

طلـب  ا و يـا تجزيـه     گرهاي تروريستي، فرقه  اسلامي ايران با تهديداتي  داخلي نظير وجود گروه        

رسد ايران نيازمنـد اتحـاد بـا چـين در رفـع ايـن قبيـل                 كمتر مواجه است در نتيجه به نظر نمي       

از سوي ديگر از آنجايي كه ايدئولوژي و رويه فعلي دولت و رهبران چـين نيـز   . تهديدات باشد 

تـي در  رسد ايـران ح مخالف دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر است در نتيجه به نظر نمي     

صورت مواجهه با تهديدات داخلي بتواند اميد چنداني بـه كمـك چـين بـراي حـل مـشكلات                    

البته در تحليلي ديگر نيز ذكر اين نكته ضروري بـه نظـر             . ثباتي داخلي داشته باشد   حاصل از بي  

رسد كه شرايط موجود ايران نيز به واسطه مشروعيت و توانايي نسبي رهبـران بـراي بـسيج                  مي

لي در برابر تهديدات، گزينه اتحاد با چين بـراي رفـع تهديـد داخلـي را دور از ذهـن      منابع داخ 

در همين حال، در صورت بررسي گزينه اتحاد براي رفع تهديدات خارجي نيز به نظر               . سازدمي

توان شريكي جدي براي رفع تهديدات خارجي قلمداد كـرد، بـه عبـارت              رسد، چين را نمي   مي

ز آنجايي كه رهبران چين در حال حاضر با مشكلات متعـددي در منـاطق     رسد، ا بهتر به نظر مي   

داخلي نظير تبت و سين كيانگ و همچنين مناطق همجوار و از جمله در نحوه حـل روابـط بـا                     

كشورهاي همسايه از جمله ژاپن، تايوان و هند، در ضلع شرقي و جنوبي خود مواجـه هـستند،                  

طي يك دهة آينده درگير مسائلي شود كه چنـدان در           كم در كوتاه مدت و      تواند دست چين نمي 

و به عبارت ديگـر هرچنـد چـين درصـدد جـست           . حوزة علائق راهبردي اين كشور قرار ندارد      

الملل است اما با توجه بـه مـدل شـولر كـه در سـطور                بينجوي شرايطي بهتر در معادلات نظام     

جـود  بـراي از ميـان بـردن          پيشين به آن اشاره شد، اگرچه اتحاد نيروهـاي معـارض وضـع مو             

شيرهاي حاكم چندان دور از ذهن نيست، اما بـديهي اسـت ايـن اتحـاد در صـورت تكـوين و               

، بـه   )كه البته مطابق نظريه شولر  از بخـت چنـداني برخـوردار نيـست              (سپس پيروزي احتمالي    

ضمن آنكه بر اساس مـدل      . واسطة ماهيت دو طرف داراي ماهيتي به شدت شكننده خواهد بود          
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هاي چين   ايران براي پيروزي در اين نبرد به مراتب بيش از هزينه           شولر و شواهد موجود، هزينه    

خواهد بود و اين در حالي است كـه دسـتاوردهاي احتمـالي بـراي ايـران بـه مراتـب كمتـر از                       

هاي بيناذهني به مثابة عامل   درباره گزينة مشابهت  . آورددستاوردهايي است كه چين به دست مي      

توان گفت با توجه به تنافر گفتماني، ذهني و ايدئولوژيك حاكم بر دو كشور ايـران   نيز مي  اتحاد

هرچند اين گفتـه    . شودو چين، اين گزينه از همان ابتدا ناگزير منتفي و از دستور كار خارج مي              

هاي كلي بين دو كشور وجود ندارد اما آنچنـان  هاي ذهني و تفاهمبه آن معنا نيست كه مشابهت  

رسد شبكه مفروضـات و مـشتركات ذهنـي دو كـشور تـا بـه آن حـد               ه اشاره شد به نظر نمي     ك

گسترده باشد كه براي مثال بتواند روابط مطلوبي نظير روابط آمريكا و اسرائيل را براي ايـران و                  

گفتمـان سياسـت خـارجي جمهـوري        رسد  مطابق اين ارزيابي، به نظر مي     . چين به وجود آورد   

بـراي ايرانيـان يعنـي      » سـاز واقعيت« سه دسته از باورهاي      واسطه متاثر شدن از    به   اسلامي ايران 

تعلـق ايـران بـه      ايرانشهري، باورهاي اسلام شيعي و همچنين باورها و عقايد ناشي از            هاي  باور

شـوند بـه سـختي    كه هر يك الزامات خاص خـود را موجـب مـي   جنوبكشورهاي موسوم به  

ين بويژه در شرايطي كه اين كـشور بـه قـدرت جهـاني بـدل           طلوب رهبران چ  تواند با نظم م   مي

 از سوي ديگر، شيوه توليد مسلط رانتيـر در  .هماهنگي نشان دهد و اشتراك منافع پيدا كند   شود،  

شود كه ايران   در گفتمان ايراني موجب مي    » سازواقعيت«هاي  ايران به عنوان يكي ديگر از مولفه      

كم در كوتاه مدت مشكل چنداني      هان به منابع انرژي، دست    با توجه به افزايش روزافزون نياز ج      

گفتمـان سياسـت خـارجي ايـران نتوانـد       براي تامين درآمدهاي ارزي نداشته باشد و در نتيجـه           

گسترش روابط متقابل در جهان پيـدا كنـد؛ از ايـن منظـر بـه نظـر                  درك درستي از    ضرورت و   

بـه عنـوان    گسترش روابـط بـا چـين فقـط          در شرايط   تواند  رسد  ايران در بهترين حالت مي      مي

 از سـوي    . شـود  حـسوب  كالاهاي ارزان قيمت چيني م     ة محصولات نفتي و واردكنندة    صادركنند

توان به اين نكته اشـاره كـرد        ي چين مي   خارج استيسساز در   گفتمانهاي  ديگر و درباره مؤلفه   

تـا كنـون منجـر بـه        ساز در انديشه سياسي چين با محوريت منـافع مـادي            هويتهاي  مولفهكه  

امروزه بـه   نظير چين كه     توسعه بي  1.گذشته شده است  طي سه دهه    به ويژه   نظير چين   توسعه بي 

 ـنظريـه همگرا صحت توانسته است چيناقتصادي هاي سياست, از اين منظر-1 ، )John Galbraith (گالبرايـت جـان  ي ي
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سياست خارجي ايـن كـشور در       ساز  هاي گفتمان بندي و هماهنگي كم نظير مولفه     مفصلواسطة

 اسـت   قالب تركيب ناسيوناليسم، ماركسيسم چيني و شيوه توليد چيني با يكديگر به وجود آمده             

اين امكان را براي جمهوري خلق چين به وجـود          الملل  در پرتو ايجاد روابط مناسب با نظام بين       

آنچنـان كـه بـسياري از    از ايـن منظـر   .شـود  مبدل 21ه قدرتي نوظهور در قرن      آورده است تا ب   

چين به تدريج به يكـي از بـازيگران         رسد  به نظر مي  كنند  بيني مي پژوهشگران مسائل چين پيش   

رسد بخواهد   الملل تبديل شود كه در اين صورت نيز بعيد به نظر مي           رتمند عرصه اقتصاد بين   قد

در . (Meredith, 2007)، )1380شـاهنده،  (را زير پـا گـذارد   الملل قواعد جاري بازي اقتصاد بين

هايي كه درباره آينده و چگونگي تداوم اين شـيوه مخـتلط            حال حاضر نيز صرف نظر از نگراني      

بـه ايـن   هـا  هاي غربـي و عامـل بـودن چينـي    ارزشگسترش برخي د در چين وجود دارد،   تولي

 مجموعـه كـشورهاي غربـي از جملـه     بـا وگوهاي راهبردي چين  به همراه تداوم گفت   هاارزش

 سرانجام در مورد مقولـة اتحـاد        .رودهاي روشني بر اثبات اين ادعا به شمار مي         شاخص ،آمريكا

رسد كه ايـران و چـين بـراي       توان گفت هر چند به نظر مي      مي» كاركرديافزايش توان   «به مثابة   

هاي معتنابهي را با يكـديگر بـه انجـام رسـانند امـا از               توانند همكاري افزايش توان كاركردي مي   

توان به صورت ذهني مد نظـر قـرار داد و بـا توجـه بـه      ها را نميآنجايي كه نفس اين همكاري    

ي امنيت و با تاييد ضـمني چـين محقـق شـده اسـت، ايـن قبيـل                   هاي ايران كه در شورا    تحريم

تواننـد از حـدود و ثغـور        ها نيز در حال حاضر و با فرض تداوم وضـع موجـود نمـي              همكاري

و كـانتوري  از سوي ديگر با توجه به تاكيد پژوهـشگراني نظيـر  اشـپيگل   . مشخصي فراتر روند  

بخـت  براي تحكيم   ين ساختارهاي اقتصادي    و تجانس ب  يافتگي  مبني بر لزوم تشابه ميزان توسعه     

تي را بـا هـدايت     داري و سوسياليـس   ي دو سيستم اقتصادي سـرمايه     يهمگرا. اقتصاددان سرشناس آمريكائي را به اثبات رساند      

وار و اعجازآميز اقتصاد چين را تـامين نمـود و جهـان را حيـرت زده كـرد و        واحد دولتي متكي به اقتصاد بازار، رشد جهش       

، )1980-2005 ( سـال گذشـته   25طـي  چـين  . ماندگي جهان سوم را زيـر و رو كـرد       احكام منجمد تئوري مربوط به عقب     

ر ايـن مـدت،   د:  بيانگر اين مدعاسـت ارقام زيرآور طي كند كه در اين راستا      گفتتوانسته است مسير توسعه را با سرعت ش       

شـمار اهـالي   افزون بـر ايـن   . ه استر افزايش يافتبار ب54نيز درآمد سرانه روستائيان   و  شدهر بهتر   براب22زندگي مردم چين    

).(Penhirin, 2005ه استدرصد تقليل يافت8 درصد به53از چيني نيز در اين مدت درآمد كم
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رسد ايران و چين از اين منظـر نيـز بتواننـد وارد فراينـد                در بين كشورها، به نظر نمي      همگرايي

 جمهـوري  مطلوب همگرايي شوند به عبارت بهتر فقدان تشابهات سياسي و اقتصادي بين نظـام     

وت اين دو نظام از مقولـه امنيـت   اسلامي ايران و نظام جمهوري خلق چين به همراه تفسير متفا      

شـود تـا   كننـد موجـب مـي   الملل نيز اشاره مـي   بينپردازان كاركردگرا در روابط   آنچنان كه نظريه  

.فرايند همگرايي دو كشور به سهولت محقق نشود

 كه از سوي نگارندگان و بر اساس آخرين آمـار موجـود تـا ابتـداي سـال                   1جدول شماره   

پردازان هاي مورد توجه نظريه   ت، تفاوت برخي از مهمترين شاخص      ميلادي تهيه شده اس    2009

.دهدكاركردگرا را در قبال دو كشور نشان مي

تفاوت برخي از مهمترين شاخصها بين ايران و چين: 1جدول شماره
حجم تجارت 

خارجي 

)ميليارد دلار(

ارزش توليد 

ناخالص ملي

)ميليارد دلار(

شاخص پوليتي

)10 الي -10(

ريك اول سه ش

درصد (تجاري 

)مبادلات در كل

عضويت در مهمترين

اي و هاي منطقهپيمان

جهاني

، چين )12(%آلمان +1374803ايران

امارات ) 11(%

%)4/9(

عضويت ناظر در پيمان 

شانگهاي،     اوپك، 

اكو، كنفرانس اسلامي

، )21(%آمريكا -256148186چين

)               6/9(%ژاپن

)6/4%(وبي جنكره

آن، .سه.شانگهاي، آ

آپك،                                                                                                                                                                                                                           

 تجارت جهاني، آپك،

شوراي     تجارت 

جهاني، شوراي امنيت

Sources: Xinhua, Irna, systemicpeace.org, Wikipedia. 

الملـل  بينكه در چارچوب نظريات ليبراليستي در روابط      » مبادله«هاي نظريه   در نهايت، مطابق آموزه   

يزان حجم مبـادلات چـين بـا اتحاديـه     توان به اين نكته اشاره كرد كه با توجه به م      شود نيز مي  مطرح مي 

اي را در حجـم مبـادلات       توان انتظار داشت ايران بتواند سهم قابل ملاحظـه        اروپا و آمريكا به سختي مي     

به عبارت بهتر در شرايطي كه حجم مبادلات چين با آمريكا رقمي معـادل              . چين به خود تخصيص دهد    

صاص داده است، حجم مبادلات ايران بـا چـين      درصد از تجارت خارجي اين كشور را به خود اخت          20
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از سـوي ديگـر روابـط    . رودبه سختي از نيم درصد از كل حجم مبادلات تجاري اين كشور فراتـر مـي           

اي يافتـه اسـت از ديگـر عـواملي محـسوب      هاي اخير ابعاد گـسترده پيچيده چين و اسرائيل كه در سال      

ائيل امكـان گـسترش روابـط راهبـردي ايـران و       شود كه با وجود خصومت استراتژيك ايران و اسـر         مي

 ميليـون   30 فقـط بـه      1992حجم مبادلات چين و اسرائيل كه در سـال          . سازدچين را با ابهام مواجه مي     

 سـال گذشـته   16هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و حجم اين روابط طـي    شد، طي سال  دلار بالغ مي  

ضـمن آنكـه حجـم ايـن     (Xinhua:9/11/2008)  است درصد افزايش يافته40به صورت متوسط ساليانه 

 ,Israeli Central Bureau of Statistics)( ميليـارد دلار رسـيد  1/5 نيز به رقم 2008مبادلات در پايان سال 

 حجـم واردات و صـادرات ايـران و چـين را در مقايـسه بـا حجـم واردات و                 2نمودار شـماره    . 2009

 كه با توجه به وسـعت و        1دهد ميلادي نشان مي   2008 تا   2000هاي  صادرات چين و اسرائيل طي سال     

)ارقام به ميليون دلار است. (رسدجمعيت اندك اسرائيل در مقايسه با ايران قابل تعمق به نظر مي

حجم مبادلات تجاري چين با ايران و اسرائيل: 2نمودار شماره 

Sources: Israeli Central Bureau of Statistics Report, 2009, Xinhua, China daily.

هاي مذكورگزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در سال-

ها را به واسطة عدم شفافيت ارقام موجود در نظر نگرفتـه اسـت   گذاري حجم سرمايه  2  لازم به ذكر است نمودار شماره         -1

. و فقط به مجموع آمار واردات و صادرات طرفين كه از سوي منابع رسمي ارائه شده، اكتفا كرده است
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 نيز كه از سوي نگارندگان و بر اساس آخرين آمار موجـود دربـارة حجـم                 3شماره  نمودار  

تجارت چين با اتحاديه اروپا، آمريكا و ايران تنظيم شده است، روند حجـم مبـادلات چـين بـا                    

: دهـد اديه اروپا را در مقايسه با حجم مبادلات تجاري اين كشور با ايران نشان مـي  آمريكا و اتح  

)ارقام به ميليارد دلار است(

حجم مبادلات تجاري چين با ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا: 3نمودار شماره 

Sources: U.S. Census Bureau (2009) & Chinese Ministry of Commerce, (2009)

ايران و گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در . ا.چين، گمرك جوهاي اتاق بازرگاني ايران گزارش-

.هاي مختلفسال

گيريبندي و نتيجهجمع

) 73-46: 1385نيا و ديگـران،    حافظ: نك(هاي سنجش قدرت    جمهوري خلق چين را بر اساس مدل      

آنچنان كه رهبـران    . يكم به شمار آورد   وهاي نوظهور قرن بيست   درتتوان در شمار ق   بدون ترديد مي  

توانـد   جمعيت و اقتصاد پويا كمتر كسي مـي        با توجه به بزرگي قلمرو،    «: كندمياين كشور نيز تصريح   

بـا ايـن وجـود شـواهدي نظيـر      . »ها را براي تبديل شدن به قدرت جهاني زير سوال ببـرد         حق چيني 

هـاي ايـن كـشور بـا        ي بزرگ جهان در شوراي امنيت و حجـم همكـاري          هاهمراهي چين با قدرت   
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آمريكا، اتحاديه اروپا و اسرائيل نشان دهنده اين نكته است كه چين در حال حاضر بـيش از آنكـه در     

هاي جهاني باشد، در صدد انطباق با شرايط قدرت هژمون و  برتر نظـام               پي مواجهه مستقيم با قدرت    

در چنين شرايطي و با مفروض گـرفتن جابجـايي   . متحده آمريكا بر آمده است    الملل يعني ايالات    بين

رسـد  ژئوپلتيك قدرت  از غرب به شرق براي فهم آينده روابط ايران و چين، اگر چـه بـه نظـر مـي                      

الملـل بيابـد امـا از سـوي         تواند جايگاه بهتري را در معادلات ژئوپلتيك نظام بـين         چين در نهايت مي   

بـه  ) با مفروض گـرفتن تـداوم وضـع موجـود    ( منظر براي جمهوري اسلامي ايران ديگر آنچه از اين  

شود، نخست نامعلوم بودن و طولاني بودن جابجايي قدرت و سـپس كيفيـت              مثابه چالش مطرح مي   

از سوي ديگر نامعلوم بودن آينده تحولات اقتـصادي چـين بـه             . اين انتقال و جايگزيني قدرت است     

انتقال قدرت، بيانگر اين نكته است كه احتمال موفقيت ايران در سياسـت             شرط افزايش و    عنوان پيش 

نگاه به شرق و بويژه گسترش روابط با چين در كوتـاه و ميـان مـدت منتفـي و در بلنـد مـدت نيـز                           

مشروط خواهد بود و اگر چه در ظاهر امر امكانات زيـادي در گـسترش روابـط بـا چـين ملاحظـه                       

ابي چين به قدرت برتر جهاني نيز با توجه به تداوم موقعيت ايـران         شود، اما حتي در صورت دستي     مي

بـر  . به عنوان كشوري ناراضي، تضميني براي تداوم همكاري راهبردي ايـران و چـين وجـود نـدارد                 

اساس نظريات موجود درباره اتحاد و همگرايي، آنچنان كه در ايـن مقالـه نـشان داده شـد، بـه نظـر                       

ايـي و اتحـاد راهبـردي بـين دو نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران و                   انداز تحقق همگر  رسد چشم مي

افـزون بـر   . شـود جمهوري خلق چين با فرض تداوم شرايط موجود چندان اميدوار كننده تصور نمي         

توان به صـورت ذهنـي مـد    هاي موجود بين ايران و چين را نيز نمياين از آنجايي كه نفس همكاري    

هاي ايران در شوراي امنيت كه با تاييـد ضـمني چـين             مقولة تحريم نظر قرار داد در نتيجه با توجه به         

تواننـد از حـدود و   ها نيز در حـال حاضـر نمـي      رسد اين قبيل همكاري   محقق شده است، به نظر مي     

تواننـد فقـط بـه برخـي        ثغور مشخصي فراتر رونـد و در نتيجـه دو كـشور در بهتـرين شـرايط مـي                  

. ود اقتصادي اكتفا كنندهاي محدهاي فرهنگي و هماهنگيهمكاري

قدرداني

دانند از معاونت پژوهـشي دانـشگاه تربيـت مـدرس بواسـطه             نويسندگان مقاله بر خود لازم مي     

.حمايتهاي مادي براي انجام اين پژوهش كمال قدرداني و تشكر را داشته باشند
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